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در ســال هاي 1344 و 1345 كه در هنرســتان و 
دبیرســتان هاي شهرســتان مرزي »قصر شیرین« 
تدریس مي كردم، شــاهد آن بــودم كه تعدادي از 
دانش آمــوزان به روســتاهاي مرزي ایــران و عراق 
مي روند و اجناســي مثل صابون، روبالشــي، چاي و 
غیره مي آورند و در قصر شیرین مي فروشند. خیلي 
اوقات هم آن ها از دبیرســتان یا هنرســتان غیبت 
مي كردند. شــاید ناچار بودند، ولي ما دبیران از وضع 
زندگي آن ها اطلاعي نداشتیم. به فكرم رسید كه اگر 
این جوانان سرگرمي یا مهارتي توأم با درامد داشته 

باشند، دنبال این كار نخواهند رفت.
یك روز در انجمن اولیا و مربیان پیشــنهاد كردم 
كه در حاشــیة »رودخانة الوند« كه آب فراواني هم 
دارد، قطعه زمیني در اختیارم بگذارند تا با تعدادي از 
جوانان داوطلب كشاورزي كنیم. در این صورت پس 
از مدتي دانش آموزان درامدي كســب مي كنند و از 
محصولات به خانة خود مي برند و به اقتصاد خانواده 
كمك مي كنند؛ آن هم از راه حلال و با عرق جبین.

در پایــان جلســة انجمــن، دو نفــر از اولیــاي 
دانش آمــوزان با لب خندان جلو آمدند و گفتند: »ما 
دو نفــر زمین هاي هم مرز داریم كــه هنوز در آن ها 
چیزي نكاشته ایم. هموار كردن و تسطیح آن ها كمي 
زحمت دارد.« گفتم اشــكالي ندارد, من و فرزندان 

شــما این كار را انجــام مي دهیم و زمیــن را قابل 
كشاورزي مي كنیم.

روز بعــد با آن دو نفر به كنار رودخانة الوند رفتیم. 
آن ها گفتنــد مي توانیم 2500 متر زمین به شــما 
بدهیم. 1000 متر از كنار رودخانه و 1500 متر دیگر 
در پشت و امتداد آن. زمین ها قدري پستي و بلندي، 
و خار و خاشــاك و سنگ داشــتند. آهك آوردند و 
2500 متــر زمین جدا كردند و تحویل دادند. اضافه 
كردنــد كه در خیلي موارد به شــما و بچه ها كمك 

خواهیم كرد.
روز بعد در كلا س هاي 12 و هنرستان به بچه ها 
اطلاع دادم كه 2500 متر زمین در كنار رودخانة 
الونــد داریم. هركس كه علاقــه دارد و در ضمن 
در كارهاي كشــاورزي اطلاعاتي دارد، بیاید با هم 
كار كنیــم. هفت نفــر از دبیرســتان و 18 نفر از 
هنرجویان هنرســتان براي این كار اعلام آمادگي 

كردند.
عصر یك روز با بچه ها به ســر زمین رفتیم. گفتم: 
»بچه ها شما 25 نفرید و زمین هم 2500 متر است. 
به هر نفري 100 متر مي رســد و كشــاورزي كنید. 
همت كنید ابتدا زمین را از ســنگ و خار و خاشاك 
پاك كنیم. بچه ها قبول كردنــد، و چند روز جمعه 
را به این كار اختصاص دادیــم. وقتي پدر و مادرها 

باغ مركبات
علي محمد بخشوده
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فهمیدند بچه ها مشــغول كارند، آن ها كه كشــاورز 
بودنــد به كمك ما آمدند و با گاو و خیش )وســیلة 

كندن زمین( زمین را صاف كردند.
 در روزهاي بعد 25 برگ كاغذ تهیه كردم كه روي 
آن ها نوشته شــده بود: نام و نام خانوادگي، آنچه از 
كشاورزي مي دانید، اطلاعاتي كه از كشت محصولات 
دارید و كاري كه دوست دارید انجام دهید. برگه ها را 
بین آن ها توزیع كردم و گفتم ببرید به خانه و آنچه 
مي خواهید بنویســید و روز بعد برایم بیاورید. اوراق 
را كــه آوردند و مطالعه كردم، دیدم جواناني كه پدر 
آن ها كشــاورز بودند و گاهي باید به پدر خود كمك 
مي كردند، در كشت برخي محصولات مثل لوبیا سبز، 
باقلا، كاهو، انواع ســبزیجات، كاشــت صیفي جات، 
كشت پنبه، آفتاب گردان و غرس درختان میوه تبحر 
داشــتند. تعدادي از بچه ها هم در كارهاي آبیاري، 
بســته بندي محصولات و غیره اعلام آمادگي كرده 

بودند.
در جلســه اي كه بــا آن 25 نفر داشــتیم. یكي 
از بچه هــا گفــت: »آقا اگر زمیــن را ذرت علوفه اي 
بكاریم، دام دارها ســر زمین محصول را مي خرند.« 
دیگــري گفت: »ذرت بلالي بكاریــم و بلال ها را در 
میدان تره بار بفروشــیم.«  دیگري كشــت پنبه را 
پیشــنهاد كرد و دیگري گفت از همه بهتر كشــت 
آفتاب گردان اســت و تخم آفتاب گــردان را كیلویي 
فــلان مبلغ مي خرند. چند نفــر از بچه ها كه پدران 
آن ها باغ مركبات داشــتند، پیشنهاد كردند یك باغ 
پایدار با محصولات ارزنده ایجاد كنیم. در زمین نهال 
لیموترش، لیموشیرین، نارنج، پرتقال و بالنگ بكاریم. 
زمان گل دهي درختان از گل آن ها مرباي بهارنارنج 
درست كنیم و از بالنگ ها مرباي بالنگ درست كنیم.

یكي از بچه ها گفت: »مــن دیده ام كه مادربزرگم 
پوســت بالنگ ها را مي كند و قسمت گوشتي آن را 
تكه تكه مي كند و 24 ساعت در آب آهك مي گذارد. 
بعد آن ها را درمي آورد و در آب شیرین قرار مي دهد 
و آب را عوض مي كند تا آهك ها از بین بروند. سپس 
شهد درست مي كند و بالنگ ها را با كمي هل داخل 
شــهد مي اندازد. نارنج و پرتقال هم كه بازار خود را 
دارند و چون قصر شیرین گرمسیر است، لیموشیرین 

آن عطري بي نظیر دارد.«
بقیة بچه ها هم در مجموع قبول كردند كه زمین را 
به باغ مركبات تبدیل كنیم. باغ هایي كه در حاشیة 
رودخانة الوند قرار داشتند. چهار نفر از بچه ها گفتند: 
»ما باغ دارها را مي شناســیم و برخي از آن ها هم از 

اقوام ما هستند. نهال لیموترش و لیموشیرین، نارنج، 
پرتقال و بالنگ را از آن ها با قیمت كمي مي گیریم. 
شــاید هم اگر بدانند كه مي خواهیم چه كنیم، پول 
نگیرند. براي 2500 متر زمین 225 نهال پیشــنهاد 
كردند. گفتم 200 نهال از پنج نوع مركبات نام برده 

فعلًا كافي است و از هر نوع 40 نهال.
بالاخره بچه ها با شــوق و امید به  آینده دنبال كار 
را گرفتند. زمین كنار رودخانة الوند كمي بلندتر بود 
و به اصطلاح آب رودخانه به زمین ســوار نمي شد. 
حــدود 45 متر بالاتر از زمیــن آب رودخانه تقریباً 
حدود 35 ســانتي متر از زمین پایین تر بود. بچه ها 
كانالي به عرض 50 سانتي متر و عمق 40 سانتي متر 
در حاشیة رودخانه تا سر زمین ایجاد كردند. آب در 
كانال دقیقاً وارد زمین مي شد و هم زمین غرقاب از 

آب مي شد.
عاقبت فصل كشت مركبات فرا رسید. بچه ها 200 
نهال لیموترش، لیموشیرین، پرتقال، نارنج و بالنگ 
را از باغ ها فراهم كردند. قبل از اینكه نهال ها را به سر 
زمین بیاورند، بچه ها گودال هایي را به فاصله سه متر 
از یكدیگر كندند. صبر كردیم تا زمان كشــت نهال 
رسید. براي اینكه ریشة نهال ها هوا نخورد، به آن ها 
گفتیم هر نهالي كــه از زمین درمي آورند، بلافاصله 
ریشة آن را در پلاستیك و گوني نم دار بپیچند. آن ها 
این كار را به نحو احســن انجــام دادند و در نهایت 

نهال ها در گودال ها كاشته شدند.
بچه ها چون مي دانستند كه هركدام 100 متر مربع 
از این باغ مشجر سهم دارند، با علاقه مندي در چیدن 
علف هاي هرز، و آبیاري درختان مي كوشــیدند. به 
نسبتي كه درختان رشد مي كردند، باغ زیباتر مي شد. 
تا بالاخــره باغ پس از مدتي به بار نشســت و خود 
بچه ها تقسیم كار كردند: بازاریابي، بسته بندي، خرید 
جعبه هاي چوبي یا كارتوني، حمل به بازار، و فروش 
محصولات. هركدام هم از میوه ها به مقدار مســاوي 
به خانه مي بردند. پــدران و مادران آن ها مرتب دعا 
مي كردند و از اینكه فرزندشان به كاري شرافتمندانه 

مشغول است، خوش حال بودند.
بعدها كه من از قصر شــیرین به خراسان منتقل 
شدم، شنیدم بچه هاي دبیرستان هم باغ صیفي جات 

و سبزیجات راه انداخته اند.
امید اســت همة هنرستان هاي كشاورزي كشور با 
تمام توان و به كمك هنرجویان، با تولید محصولات 
كشاورزي به خودكفایي برسند و در ضمن به اقتصاد 

مملكت هم كمك كنند؛ ان شاءالله. 


